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  جايگاه، ويژگي و كاركرد كوهستان 
  در تاريخ اساطيري هند

***ـ زهرا حسيني **مريم باقيدكتر ـ  *ليلا پژوهندهدكتر 
*  

  چکیده
انسـان بـا خـدایان و محـیط بـه    هند باستان که درآمیختگـی» نه و وجودیجغرافیای صمیمی و دوستا«در 

یابیم که خدایان و اهریمنان در آن سـهیم نباشـند.  رسد کمتر داستانی در رابطه با کوهستان می نهایت می
 فراهم آمـد، حیـات، زادِ ولـد و تحلیلی ـ ای توصیفی  به شیوه های کوهستان که در این مقاله از میان ویژگی

ماننـد  های طبیعـی اشاره به چگـونگی پیـدایش پدیـدهای کهن دارد.  سابقه ها و پرواز کوهروابط خانوادگی 
دهنـد.  را تشکیل می» تاریخ مینوی«ای هستند که بخشی از  های اسطوره ، حسن تعلیل»کراونچه«گذرگاه 

ــد، خشــم حســادت میو خــدایان  ها هــا دارای شخصــیت هســتند و همچــون انســان کوه ــد،  می ورزن گیرن
در رویـدادهایی نظیـر دریـدن کننـد.  شـوند و داوری می کنند، تنبیه می شنوایی دارند یا نافرمانی می  حرف

  ها شاهد کشمکش گریزناپذیر نیروهای خیر و شر جهت برقراری تعادل جهان هستیم.  شکم کوه
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  همقدم
اند و تقدس کوه و آب از مشـترکات عمـومی   کوه و آب در زندگی مردم نقش اساسی داشته

ترین مکان برای سکونت و دفاع  جوامع بوده است. کوه در عالم ظاهر مطمئن   بشر در همۀ
شـده و در عـالم معنـی  هـا محسـوب می های روان و محل چرای دام از خود، سرچشمۀ آب

، انسـان تنگاتنـگ میـان  ای  همیشـه رابطـه. )٨٢-٨١قرشـی، ص(جایگاه خدایان بوده اسـت 
بـه  بـاور بشـر و   اندیشـه رد و ایـن عناصـر هخورشید وجود داشـت آسمان و، آب، کوه، زمین

 ای  ویــژه هـای  آیین اسـطوره و، یـک ایـزد انـد و هـر  مقـدس بوده عنـاوین مختلـف گرامـی و
   .)۶٣۶، ص۴ج، شوالیه و گربران؛ ۴۶-۴۵ص ،(هموند داشت

آسـمان)  ← زمـین/ کـوه ← آب ←(آسمان» دایرۀ هستی«در اساطیر هندواروپایی 
دائماً درحال گسترش و بالش و رویش بوده است. این باور کهن در تماس با فرهنگ غنـی 

هسـتۀ قـدیمی . )۵(قرشی، صمدیترانه و آسیای غربی کمرنگ شد؛ ولی کاملاً رنگ نباخت 
جـو/  ← زمـین/ کـوه ← آب ـ جـو/ گـاوـ  مـاهـ  مانباور هندوایرانی حکایت از رابطۀ آسـ

ترتیب دایرۀ فرضی خلقـت و کائنـات بـا آنچـه  آسمان دارد. بدین ـ خورشید ـ سوما هئومه/
دانیم یا باید بدانیم، زمین تا آسمان فاصله دارد. در این حلقه همۀ عناصر مهم با  امروز می

و اقوام قـدیم، ازجملـه هنـدوایرانیان، اند. درنظر ملل   نظم خاصی (ارته) به یکدیگر مربوط
تر و مردم و خدایان بسیار خودمـانی  تر از واقعیت خود و آسمان و زمین نزدیک دنیا کوچک

از روزگـار ) ١٢٧، صقرشـی؛ نـک: ٨٠، ص١ج(نهـرو  جواهر لعـل .)١٢٨-١٢٧، ص(قرشی اند  بوده
گوید  سخن می اساطیری و دورانی که زندگی در کمال هماهنگی با طبیعت جریان داشت

تر بودنـد و  انگار در آن زمان آسمان و زمین به یکدیگر خیلی نزدیک«کند:   و نکتۀ جالبی را مطرح می
های هیمالیایی خودشان فرود آمده بودند و حتی مانند خـدایان  خدایان مرد و زن از کوه کیلاسا یا پناهگاه

آدمیزاده بازی کنند و بیامیزنـد یـا ایشـان را کیفـر و آمدند تا با مردان و زنان  طور عادی به زمین می المپ به
  .»عقوبت دهند

هـا بـرای  تـرین تلاش ترین و انتزاعی هند سرزمین متافیزیک است؛ متافیزیکی از نـاب
دستیابی به عشق، شناخت، و هماهنگی با زندگی. به همین دلیل، ایـن کشـور، هنـری را 

. اساطیر هنـدی پـیش از آنکـه )١٣۴، ص۵ده (الیاآفریده که بدیع، پرشور و زنده و ناب است 
خــاص از  عبارت دیگــر، آنهــا بخشــی از یــک مقولــۀ هنــدی باشــند، اســاطیر هســتند. بــه
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تـوان آنهـا را بـا هـر  دهنـد و بنـابراین می دستاوردهای روحانی انسان باستانی را شکل می
هنگـی . عجیب نیسـت کـه در فر )۶٣، ص۴(همو گروه دیگری از اساطیر سنتی مقایسه کرد 

انـد و قابـل تفکیـک نیسـتند  بسیار کهن چون فرهنگ هند، اسطوره و دین درهـم آمیختـه
 .)٩١، ص٢(ذکرگو 

عنوان  هاسـت. در هنـد، انسـان بـه  تعداد انسـانبیشتر از در آیین هندویی شمار خدایان 
هـا   نوبـۀ خـود، هماننـد انسـان شود. خـدایان به شاه، راهب یا زاهد، صاحب نیرویی الهی می

انـد؛   بوالهوسانۀ خـویش یها  گیر مشکلات زمینی، نجات پیروان دردمند و نیز سرگرم بازیدر 
صـورتی افراطـی و روی زمـین  های خـود را به دهنـد برنامـه  زیرا خدایان هندویی تـرجیح مـی

انجام دهند تا در بهشت. آنـان، مسـیر بهشـت تـا زمـین را بـه ماننـد مسـیر زمـین تـا بهشـت 
هـا برتـری زیـادی ندارنـد، فقـط قدرتمندترنـد و   در هند نسبت به انسان پیمایند. خدایان  می

آمیز افراط نمایند. نیـروی   دهد در اعمال شرارت  همین نیروهای استثنایی، به آنان اجازه می
ودایی، مردم از ایزدان و دیگـر    شود. در دین اولیۀ صورتی خداگونه موجب تباهی می الهی به

هـای  هـا، و مرکَب  وار داشتند و ایشان را بـا لبـاس نی تصوراتی انساننیروها و موجودات آسما
عنوان سـومین بخـش ایـن  . البتـه دیوهـا، بـه)۴۶- ۴۵، ص٣(ذکرگـو انـد   گوناگون توصیف کرده

رسـد  نظر می ها امری مشـکل بـه  شمارند و تمایزشان از خدایان و انسان  ای به  نمایش اسطوره
انگیز اســاطیر هنــد برابــری نیــروی خــدایان و  ای شــگفت. یکــی از نمودهــ)٢٩(کاونــدیش، ص

  .)٢٠۶، ص(ایونساهریمنان و نبرد دائمی آنان برای تسلط بر سه جهان است 
میلاد،  های چهارم تا دوم پیش از  هزاره قاره در شبه آسیای غربی و ۀفرهنگ پیشرفت در
ایـد اسـاطیری عق .)۴٧-۴۶، صقرشـی(شـدند   پرسـتش میر مـا زمین و درخت و کوه و آب و

های طبیعـت، جانـدار و الهـی اسـت و بـه  پدیـده   ودایی مبتنی بر این نکته است کـه همـۀ
  .)١٣٨، ص(بهار 1تواند مورد ستایش و نیایش مردمان باشد همین دلیل می

ــژوهش  ــاریخ اســاطیری   ویژگیدر ایــن پ ــا دقــت هنــد هــا و کارکردهــای کوهســتان در ت ب

                                                      
های کهن دانست؛ برای  همای شاید بتوان پرستش عناصر طبیعت ازجمله کوهستان را در برخی قبائل هند متأثر از این بن. ١

شمارند.  در ایالت بیهار به ارواح مردگان خود معتقدند و آن را مقدس می) Oraon) و اوران (Santhal( مثال قبایل سنتال
ها،  ها، مرداب گروهی از آنان به تجسم ارواح مردگان اعتقاد دارند. این افراد بیشتر حیوانات، درختان، گیاهان، دریاچه

 ).٩٠مدنی، ص دانند (سعیدی کنند و روح را اظهرالاشیاء می ها را نیایش می ها و تپه ها، کوه نگها، س رودخانه
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ای   بندی منظم موضوعات به شیوه  ا طرح منطقی و دستهوجو و فراهم آمد و تلاش شد ب جست
ها تسهیل گردد و زمینۀ تحلیل و ارزیابی کارکردها  تحلیلی، دستیابی خواننده بدانـ  توصیفی

  شود. فراهم در دنیای اساطیری و نسبت آن با انسان و خدایان  و جایگاه کوه
  
  نهای اساطیری کوهستان در هند باستا ها و کارکرد ویژگی

ای  و هـم از شـادمانی )۴٨٨، صریـگ ودا(آسـا  های سیل ها و آب هم از خطر کوه ریگ ودادر 
بخشـند و بـا خـدایان پیوسـته اسـت، یـاد شـده اسـت  ها و ویشـنو می ها و رودخانه که کوه

  .)٣٢١(همان، ص
های مــرتبط بــا گذشــتۀ  ور در اســطوره و و آکنــده از نشــانه هندوســتان کشــوری غوطــه

هیچ کـوه، رودخانـه، ها نقش مهمی برعهده دارند.  ، کوهودر اساطیر هند. ای است افسانه
هــا چــون  کوه برخــی ازاندازی وجــود نــدارد کــه بــا خــدایی مــرتبط نباشــد.  غــار یــا چشــم

هـای  کوهند. دشـ خـود خـدا انگاشـته می، آن قـرار دارنـد ۀها بـر قلـ ، که آسمان»هیمالیا«
؛ ٢٠٠(ایـونس، صآینـد  شـمار می هـای جهـان به ترین و بلنـدترین کوه هیمالیا که از قـدیمی

شــدند و از تقــدس بیشــتری برخــوردار  مرکــز عــالم محســوب می )۵٢٢، ٢۴، صنــایینی جلالی
-۴٧٣، ص(بشـمکوه معنی و مفهومی دینـی داشـت  بودند. در هند باستان هر تپه، صخره و

اقلیمـی و اسـاطیری کند و از اهمیت   قاره هدیه می  . هیمالیا رودهای پرآبی را به شبه)۴٧۴
های هند سـهم مهمـی در  ها و رودخانه کوه .)١٨٩ی، صقرش(مهمی برخوردار بوده و هست 

وضــع جــوی و جغرافیــایی و اجتمــاعی، کشــاورزی، تنــوع محصــول و آبــادانی هنــد دارنــد 
نـام  »1مـرو«هـای هیمالیـا،  کوه ای از رشـته ترین کوه اسـطوره بزرگ .)۵٢١، صنایینی (جلالی

قلۀ آن محور سه جهان و جایگاه خدایان بزرگی چون اینـدرا و برهمـا قـرار دارد.  دارد که بر
هـای  کوه. )٢٠٠، ٧۶، ۴٢-۴١ص(ایـونس،  چرخنـد هیاکل آسمانی هـم پیرامـون اوج قلـه می

 های هیمالیا هستند کـه در کوه هم از دیگر »4گواردهانا«و  »3/ کیلاسکیلسا«و  »2ماندرا«
، ۶، ٢، ص٣؛ ج٧-۶، ص٢(ج مهابهــارات . درشـود یار یـاد میآنهـا بسـ های هنـدی از اسـطوره

در میان آنها واقع شده است و از جـنس  5از شش کوه عظیم یاد شده که سمیر پربت) ١٣٠

                                                      
1. Meru. 2. Mandara.  3. Kailasa.  
2.  
3.  

4. Govardhana. 5. Sumeruparvata. 
5.  
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صورت گل نیلوفر است. و هیمالیا  ها شرف دارد و به طلا و لعل و جواهر است و بر همۀ کوه
و غرایب بسیاری را در خود جـای گانه شمرده شده است که عجایب  های شش یکی از کوه
  داده است.

کوه از مواردی اسـت کـه چـون جنگـل و سـاحل و معبـد بـه ) ۶۴، ص۴(ج مهابهاراتدر 
  آید.  تصاحب شخصی درنمی

  
  جاندارپنداری .١

و در  Spaceهـای اروپـایی  نیز داده بودندکه در زبان *sφas-o بهندواروپاییان به کائنات لق
باشـد. در  معنی پهـن و گسـترده می ) از آن است و در لغت به-Spaθraزبان فارسی سپهر (

تـرین آنهـا خورشـید و  این سپهر یا چرخ گردان ستارگان و اجرام سماوی بسـیارند کـه مهم
اند. حیوان و گیاه  سوما و انسان خلق شده اند و در جاهای مناسبی از آن گاو و هئومه/  ماه

سایر عناصر طبیعت نیستند. یعنی همـۀ عناصـر  و انسان از نظر نیروی حیاتی در تقابل با
جـان و غیرمتحـرک  انـد و هـیچ عنصـری از عناصـر کائنـات بی کمابیش زنـده و دارای روح

زمین)، با گـاو  =geoبه همین جهت در فرهنگ هندواروپایی گئو ( .)١٢٩، ص(قرشینیست 
خسـت آسـمان و ریشـه بـود. در نظـر آنـان ن هم) -gaêθa اوستاو زندگی و جان و گیتی (در 

  .)۵٣(همو، صسپس آب خلق شد و زمین و زندگی از آب سرچشمه گرفتند 
فرهنگ هندوایرانیان از زنده بودن تمام عناصر طبیعت و حضور برجسـتۀ آب و کـوه در 

در نظر آنها کوه زاییده و زاینده و بالیده و بالنده و  .)١۴٣، صهمو(دایرۀ خلقت حکایت دارد 
ایندۀ رودها بوده و از نظر جانداری و معرفت قابل مقایسه بـا نباتـات جاندار و اندیشمند و ز 
در اوپانیشاد همۀ عالم بـه جانـداری (اشـمید: اسـب  .)١۶۵، صهمو(اندیشمند بوده است 
شود و هر یک از اجـزای ایـن اسـب قربـانی مظهـری از اجـزای هسـتی  قربانی) تشبیه می

در ایـن ». ضو دارد، عالم نیـز عضـو داردهمانگونه که جاندار ع«کیهانی تصور شده است و 
در ادامـه . )٢، ص١(ج ها برابر قـرار گرفتـه اسـت  این اسب با کوه ترکیبِ مشابه جگر و سپرز

و  ها هـا در اسـاطیر هنـد دارای شخصـیت هسـتند و همچـون انسـان خواهیم دید کـه کوه
وند و داوری شـ کننـد، تنبیـه می گیرند، نافرمانی می ورزند، خشم می حسادت میخدایان 

  . کنند می
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  روابط خانوادگی .٢
آن حکایـاتی بـا مضـمون زنـده و جانـدار    ای در هند باستان بوده که دربارۀ  کمتر کوه و قله

، رشـی(قهـا نبـوده اسـت  ها و ارتباط خانوادگی آنها با هم و با خدایان بر سـر زبان بودنِ کوه
هـا خـدا انگاشـته  برخـی از کوهحتـی در اسـاطیر هنـدو  طور که اشاره شد همان .)١۵٨ص
  .)٢٠٠، ص(ایونسشدند   می

رسد که ایزد شیوا با نام آریایی و اصالت بومی، حرمسرای بزرگی داشته و از این   می نظر به
   ملقـب بـوده اسـت؛ ادامـۀ» شوهر دختران کـوه«یعنی  1و شیلا سوتا پتی» مهادیو«جهت به 

ه پـدرزن خـدایی بـزرگ نیـز هسـت، چنـین تنها مسکن خدایان ک تفکر در تشخص کوه که نه
در کنـار او در قصـرش در  دختر کوه و الهۀ کوهستان، همسر شیوا اسـت کـه 2است. پارواتی

) ۴٢٣، ص٢(ج اوپانیشـاددر  .)١۵٨، صقرشی؛ ١۵٩، ص ج، مهابهارات(قلۀ کیلاس جا گرفته است 
اط شـیوا بـا کـوه در های بزرگ نامیده شده است. ارتبـ شیوا (رودر) نگاهدارنده و صاحب کوه

هم نام شـاهی و هـم نـام کـوهی و هـم لقبـی از القـاب  3قدری است که ریواتا اساطیر هند به
. در اساطیر هند در موارد متعدد دیگر از همنام بـودن کـوه و )١٩١، صیقرش(شیوا بوده است 
ذیـل  ، نـک: فهرسـتاوپانیشـاد(یابیم؛ مانند ویندهایه کـه نـام کـوه و خداسـت  خدایان نشان می

ها و دختـر بـودن رودهـا (در دوران مادرسـالاری، مـادر بـودن  پدر بودن کوه   . اندیشۀویندهایه)
ــبه کوه ــا) در ش ــدن روده ــا و زایی ــا بزرگ  ه ــت. هیمالی ــده قاره دوام یاف ــرین زاین رود اســت و    ت

  .)١۵٨، صی(قرشاند   دخترانش همسران بعضی خدایان
  
  ها زادِ ولد کوه .٣

باریدن و روان شدن  رانیان به زنده بودن تمام عناصر طبیعت و زاییده شدن/در فرهنگ هندوای
، (قرشـیآب از آسمان و زاییده شدن زمین از آب و زاده شدن کـوه از زمـین اشـاره شـده اسـت 

کردنـد؛ امـا در  دادند و زادِ ولـد می در اساطیر یونان تنها خدایان خانواده تشکیل می .)١۴٣ص
ترین  دادند. در اساطیر هند هیمالیا بزرگ یان هر دو خانواده تشکیل میها و خدا قاره کوه شبه

شـیوا و بلنـدترین قلـۀ هیمالیـا واقـع در  کیلاس مقام یا بهشـت مهـادیو/   رود است و قله   زاینده
  .)١۵٩- ١۵٨همو، ص(مناس است، که رود گنگ را زاییده است    شمال دریاچۀ

                                                      
1. Šaila-Suata-Pati. 2. Parvathi. 3. Rivata. 
2.  
3.  
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  ها آفرینش کوه .۴
ــوفر تشــبیه شــده کــه ســاقۀ آن کــوه ) ٢٠۵-٢٠۴، ص٣(ج مهابهــاراتدر  ــه گــل نیل زمــین ب

سمیروپروت است و در وسط همین کوه برهما مقام دارد که منشأ پیدایش آفرینش اسـت و 
 )٣۶۵، ص٢(ج  اوپانیشادهای او و زمین گوشت و دریاها خون اوست. در  ها از استخوان کوه

   خاسـتگاه و آفریننـده دیگـرروایتـی  درها و عالم از آتما اشاره شـده اسـت.  به آفرینش کوه
روایت دیگـر ویشـنو اسـت.  همـان برهمـا و بـه» نارایانـا«نام دارد. » نارایانا«موجودات  ۀهم

هـایش   اسـتخوان هـا از و کوه دآفریده ش» نارایانا«، جهان به خواست اسطوره براساس این
از  ](آب حیـات) [یـده شـد؛ امریـت از دهانش کـلام زاده شـد؛ وداهـا از اخـلاط تـنش آفر«: پدید آمدند

  .  )۴٣، ص(ایونس» هایش پدید آمدند  ها ازاستخوان زبانش... و کوه
از نظر الیاده اندیشۀ مذهبی هنـدی امکـان اسـتفادۀ فـراوان از همسـانی سـنتی خانـه، 

وجود آورد. علت روشن است؛ نهایتاً، جسم ماننـد کیهـان وضـعی  کیهان و جسم انسانی را به
ستون فقرات به ستون کیهـانی «پذیرد. با این رویکرد  ای است که فرد می  ثیرات شرطینظامی از تأ

 »اند ها با بادها، ناف یـا قلـب بـا مرکـز جهـان، و غیـره یکسـان فـرض شـده یا به قلۀ کوه تشبیه شده است؛ دم
ند، هــایش بادهــا هســت دانــد کــه نفس انســان می«باســتان بــه اعتقــاد او در روزگــار  )١٣٠، ص١(الیــاده 
» 1توانـد مرکزجهـان گـردد سـوزد، کـه نـافش می اش می ها، کـه آتشـی در معـده هایش همچون کوه استخوان

  .)١٢٨، ۵٣، ص؛ نک: توچی١۴٧، ص٣(الیاده 
 ← آب ← (آســمان» دایــرۀ هســتی«شــود در اســاطیر هنــدواروپایی کــه  یــادآوری می

کـوه از بوده است، آسمان) دائما درحال گسترش و بالش و رویش و روانی  ← زمین/ کوه
  .)١٢١، ۵٠ص (قرشی،زمین روییده و پیوسته درحال رویش بوده است 

  
 ها حرکت کوه .۵

   به اعتقاد هندوایرانیان و حتی هندواروپاییان قدیم آب ساکن وجود نداشـته و روانـی شـامل همـۀ
دوران  . در آن)١۴۵، صقرشی(کوه نیز سکون غیرقابل تصور بوده است    شد؛ درخصوص  ها می آب

 .)١٢٠، ص(قرشیاند  شده همۀ عناصر طبیعت در حال روانی و گسترس و بالندگی و نمو دیده می

                                                      
سان کـه در غـرب تـا عصـر رنسـانس ادامـه داشـت هنـوز هـم در هنـد اسـاس همانندسازی کیهان، خانه و بدن ان. ١

 ). ١٩٢، ص۵های فلسفی است (الیاده  پردازی نظریه
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های فعلی چندی از زبان هندواروپایی و هندوایرانی باستان با دو معنی و مفهوم روان  ریشه
شـناخته  کند که حرکـت جهـت خاصـی نمی بودن (افقی) و بلند بودن (عمودی) تأیید می

 شـده اسـت، ماننـد که خصوصیت همۀ عناصر محـیط و طبیعـت تصـور می است؛ حرکتی
har- ،sar- ،Šar- ،dan- ،var- ،mar-γzar -zar-  که هم در مـورد آب (روان و سـاکن) و هـم

نیـز » بلنـد«بـه همـین ترتیـب صـفت  .)١۴۵، ١١٨ی، ص(قرشـرفتنـد   کار مـی در مورد کوه به
گونه که در مـورد آب   ت نه با سکون؛ همان، با حرکت فیزیکی توأم بوده اس»روان«همچون 

ر نبوده و هر آبی، روان تصور می شده است. این گفته کـه امـروز عجیـب   نیز سکونی متصوَّ
  .)١۴۶-١۴۵، صهمو(است  بوده» حقیقت«نماید در قدیم عین  می

قـاره سـبب شـده در سیسـتم گیتـایی   باور کهن عدم تنـاقض میـان کـوه و رود در شـبه
معنی آب روان و آب سـاکن، بسـیار  انـد و هـم بـه  معنی کوه و تپـه و ارتفاع م بهاجزایی که ه

صـورت  صورت مذکر) نام کوهی است در شـمال هنـد و سـیتا (به باشند؛ ازجمله سیت (به
، هم نام کوه و هم نام رودی جاری در کوه 1جا و همچنین نیشاد  مؤنث) نام رودی در همان

شـیوا)، نـام کـوه و    (سه شـاخ و لقـب سـلاح سـه شـقۀ 2سولا  ویندهیه است. همچنین تری
  .)١۵٧، ١٢٠، ص(قرشیقاره است   رودی در شبه

  
  ها پرواز کوه. ۶

قـدیم دارد  ۀفرهنـگ هنـدواروپایی سـابق شـاهین دررّ و فـ و شـاهین و عقاب ارتباط کوه با
  .)١۶٩، صهمو(

نشاند، ماننـد عقـاب پـرواز ندرا آنها را سر جایشان بیها تا پیش از آنکه ا قاره کوه در شبه
قبیـل آرام سـاختن  در اسـاطیر هنـدوایرانی حـوادث مهـم طبیعـی از .)جا همان(کردند   می
شـود  های جدیدتر گفته می در افسانه«ها به ایندرا منسوب است.  های لرزان و استقرار دشت کوه

آمدنـد و زمـین را منقلـب  می خواسـتند فـرود کردند و به هر جا می ها نخست بال داشتند و پرواز می که کوه
ها در آسمان جا گرفتند و ابرهای طوفانی را  ها را برید و آنها را برجای نشاند. بال داشتند. ایندرا بال کوه می

  .)۴٣٩-۴٣٨، ص(یارشاطر» تشکیل دادند
افتنـد و سـاکن   قاره از پـرواز مـی هـای شـبه هـا، کوه از آنجا کـه بـا چیـده شـدن پـر کوه
                                                      

1. Nisada. 2. Tri-Sula. 
2.  
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، (قرشـیشـود  حرکت) برای کوه ابداع می (=بی -agahجدیدِ    انسکریت واژۀشوند، در س  می
    .)١۵۶ص

  
  جایگاه خدایان .٧
ای برخــوردار اســت.  جایگــاه ویــژه کــوهی اســت کــه در اســاطیر هنــد از رشــته» هیمالیــا«

نام دارد که بر قلۀ آن محور سـه » مرو«های هیمالیا،  کوه ای از رشته ترین کوه اسطوره بزرگ
. )٢٠٠، ٧۶، ۴٢-۴١ص(ایـونس، و جایگاه خدایان بزرگی چون ایندرا و برهما قـرار دارد جهان 

) بـوداگراییو آیین جین، ین هندویآترین متون مقدس در  ای از مهم مجموعهاکثر پوراناها (
انـد. کـوه  دنیاهای متنوع خدایان، اجداد و انسان به دست دادههای گوناگونی از  توصیف

آید، در میانۀ آسمان سر بر کشیده اسـت  شمار می مقدس مرو که مرکز این طرح پیچیده به
کننـد  خدایان در قلـۀ آن زنـدگی می ها، حکیمان و نیمه و افزون بر شماری از خدایان، الهه

آسـمانی مخصـوص بـه خـود اینـدرا ماننـد برهمـا و نیز ه ویشنوو  1شیوا. )٣۴، ص(دالاپیکولا
، ٣؛ ج٧-۶، ص٢، جمهابهــارات( اســت در هیمالیــا »کــوه کیلســا«ۀ بــر قلــآنهــا د. جایگــاه نــدار 
. )٣٩، ص؛ ویــتمن٣۴، ص؛ قــس: دالاپیکــولا٢٠٢ ،٧۶، ص؛ ایــونس٢٠١، ص١، ج اوپانیشــاد؛ ۴٩٩ص

 ، ج، مهابهــارات(ســت شــیوا در آنجــا، بــر پوســت ببــری نشســته و در تفکــری ژرف فرورفتــه ا
. در پایین دیوی به نـام راوانـا محبـوس در کـوه و بیهـوده در فکـر فـرار )١١؛ وارنر، ص١۵٩ص

اســت. خــدا و الهــه در اینجــا نمــاد نیــروی آفریننــدۀ خــود یعنــی بــرهمن هســتند کــه دیــو 
های  بلنــدی بــرنیــز  »2کبــرا«هــای   قامتگــاه. ا)٣۶٣، ص(هــالتوانــد آن را از میــان ببــرد  نمی
گـر  از کوهی به نام برهم اوپانیشاد. در )١۶، ص۴، ج مهابهـارات( قرار دارنددر کیلاس  مالیاهی
  اند.  رو که آن را کان جواهر جسم دانسته این یعنی کوه خدا نام برده شده، از )٣٠١، ص١(ج

                                                      
) است که در اصل Maha-kâlaایرانی در مورد کوه است نام مهاکال ( تر هندو . نکتۀ دیگری که یادآور خاطرۀ کهن١
وده، همچنین یکی از صور شیوا و نیز نام کوهی در هند است. در این مورد زمان (ایزد زمان) و ب» زمان بزرگ«معنی  به

و خدای عظمت و ثروت نیز نام کوهی » خدای اعظم«) یعنی -Maha-devaشوند. حتی مهادیو ( شیوا و کوه مرتبط می
  .)١۵٧، صقرشیدر هند است (

ر آیین هندو به مقام خدایی دست یافت و یکی از هشت پاسدار . فرمانروای موجودات اهریمنی در عصر ودایی که د٢
  ). ١۴٨، صهای اهریمن باقی ماند (ایونس جهان شد و با وجود این در مقام شهریاری یکشه
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شـهرت دارد، کـوه  2عنوان خدابانویی خشن به دورگه (همسر شیوا) که به 1مأوای دوی
. )١٢-١١(ص مقرّ خدایان برفـراز هیمالیـا اسـت  بهودگیتا. در )٢٠٢، صایـونس(ماندارا است 

هیمالیا جایی برای عزلت و کوه مرو شهر خدایان معرفـی شـده اسـت  مهاباراتدر حماسۀ 
. غلـوی کـه در )۶٠٠(بشـم، صانـد   کرور خدا بر کوه مرو یا پیرامون آن سکونت داشته ٣٣که 
ر کوه به عمل آمد، ناشی از بـاور بومیـانی بـود کـه زمـانی همه خدا د  قاره در تجمع آن  شبه

قـاره مهـاجرت کردنـد. آنهـا در اسـاطیر   بـه شـبه» اژه«دور، از سواحل مدیترانه موسوم بـه 
  .)١٩٠، ١٠٢ی، صقرش(ترین جایگاه خدایان قرار دادند  یونانی نیز کوه را مهم

  
  یانهای خدا ها و گنجینه . صحنۀ وقوع حوادث، جایگاه کاخ٧-١
 شـمال) برکـوه کیلسـا در هیمالیـا کبرا (خدای زشت ثروت و پاسدار یها کاخ . یکی از٧- ١- ١

فـراز هیمالیـا قـراردارد و  دارد که این شـهر نیـز بـر» آلاکا«دیگری به نام  شهر» کبرا. «قرار دارد
» نـداراکـوه ما«که بـر » چایتراراتا«ترین شهر جهان و دارای باغ بزرگ و زیبایی است به نام   غنی

کـه کـوه  ـ بـه کـوه کیهـانی» اینـدره«خـدای  اوپانیشادهادر . )١۵٠- ١۴٩(ایـونس، ص داردجای 
  . )١٠٢، ص١(کمبلرود تا قصری برای خود بنا کند  می ـ مرکزی جهان است

های هیمالیا قرار دارند؛ این بدان دلیل است کـه  بلندی بر» کبرا«های   قامتگاه. ا٧- ١- ٢
هـا مـدفن   اسـطوره هـا نیـز در ای زمین و پاسدار شـمال اسـت و کوهه  محافظ گنجینه» کبرا«

دژهـای  فـراز ) برها »کیناره«(یا  ها »کنتاره« همراه با ملازمان خود» کبرا«ها هستند.   گنجینه
که  ،خود» نه نیدهیش« قیمت و سیم، جواهرات و گوهرهای گران و های زر سنگی از گنجینه

  .)١۵٠- ١۴٩، ص(ایونس کند داری میپاس ،هایی ناشناخته است  گنجینه
گـویی نفـرین  سـبب خطـا و دروغ . شیوا در ماجرایی، پارواتی، همسر شیوا را به٧-١-٣
شـود  کند که از کوه کیلسا به زمین فروافتد و به زنی ماهیگیر بدل شود، و چنان هم می می
  .)١۶۶، ص(همو

                                                      
. دوی یا مهادوی (خدابانوی بزرگ) دارای نقشی بسیار پیچیده و قدرتمندترین خدابانوان است. ویژگی این خدابانو ١

های متعدد است که  آریایی و همسر شیوا است. وی همانند شوهر خویش دارای نقش ی مادر پیشترکیبی از خدابانو
  ). ۴٢-٣٩، ص؛ ویتمن١۶٢یابد (ایونس، ص در هر یک نامی خاص ازجمله ساتی، پارواتی، دورگه و کالی می

2. Durga.  
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در کوهسـتان  1و مهیشـابه قلمـر  . با ورود دوی (دورگه)، خدابانوی خشن و زیبا٧-١-۴
خواهد که او را اسیر کنـد؛ ولـی سـرانجام دوی او را بـا  بیند و می ویندهایه اهریمن او را می

  .)١۶٧(همو، صکشد  نیزه می
ۀ در هیمالیـا و قلـ است کـههای مشهور شیوا، رقص غروبگاهان   یکی از رقص. ٧-١-۵

. در )٧٩، ص(همـورقصـید  مـی این رقص همراه دیگر خـدایان شد. شیوا در می اجرا سکیلا  
پایان هر دورۀ اساطیری در هند، زمانی که هستی سرشار از پلیـدی و ناپـاکی اسـت شـیوا 

شـد. ایـن   چیز نـابود می آن همـه   هـای سـوزاننده  کرد که از شـعله  رقصی ویرانگر را آغاز می
  .)٢۴١ور، ص(دادساخت   نابودی زمینه را برای ظهور دوبارۀ هستی در بستری پاک مهیا می

از ســوختن کــوه توســط کریشــنا و مهــادیو ) ١۵٩-١۵٨، ص۴(جمهابهــارات  . در٧-١-۶
   واسطۀ نگاه مرحمت آنها یاد شده است. (شیوا) و حیات مجدد جانداران به

ــده٧-١-٧ ــدگان و پرن ــارودا (شــهریار پرن ــدایش گ ــه نیمه . در اســطورۀ پی خــدا و  ای ک
ز راه سـحر، روی کـوه کـیلاس آفریـده شـدند و ها ا حکایت شده که تخم )انسان است نیمه

  .)٣۶، ص٣(الیاده ها زاده شدند و بعدها به هامون فرود آمدند  گاروداها از این تخم
  
  جایگاه موجودات متافیزیکی .٨

گفتــیم کــه در هاســت.  پیرامــون کــوه مــرو، جایگــاه حیوانــات، اشــباح، اهریمنــان و انسان
مرو بهشت و آسمان چهار شهریار بزرگ قـرار دارنـد کوه  ۀپیرامون قلشناسی بودایی  کیهان

خـدای آن قـرار دارد. بـر  ٣٣این آسمان، بهشت سـکره (اینـدرا) و  بر فراز. )٢۶٢(ایونس، ص
 دیگـری، همـه بـه نـور فـراز آسمان دیگر یکی بـر ٢۴ها درقلۀ کوه مرو،  بلندای این آسمان

 ٢٠دگان از احسـاس و شـعور و برنـ آنها جایگاه لذت دارند. شش آسمان از خود روشن قرار
جایگـاه شـکل)  های بـی (جهانها   ها (قلمرو نگرش مجرد) و آروپه لوکه  آسمان دیگر چینه لوکه

وای اهریمنـان أهـای ایـن کـوه مـ دره. جـا) (همان هاست هایی چون بوداییان و ارهت انسان
 ونارواح نیکخــواهی چــهمچنــین جایگــاه  کــوه مــرو های هدامنــ. )۴٢-۴١، صهمــو( اســت

                                                      
یابد که خدایان را  رویی دست می) اهریمنی است به هیئت گاومیش که با توسل به ریاضت به نیMahisha( . مهیشا١

 ).١۶۶، صراند (ایونس از قلمرو خود بیرون می
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 هـا است که گندهروه  آمده ها افسانه در برخی از. جا) (هماناست » 2 آپساره« و» 1گندهروه«
فریبنـد و  شوند؛ گاه زنان را می مردم پدیدار می ها بر کوه ها و آسمان، جنگل شامگاهان در

  . )٢٢٢، ص(هموکنند  گاهی هم با مردم ستیز می
کـه  های کوه مـرو وجـود دارنـد دامنه و آسمان ها، حوریان دیگری هم در آپساره از غیر

(همـو، یکـی از زیبـاترین و مشـهورترین آنـان نـام بـرد » سـوریا« دختـر» تاپاتی«توان از   می
، ملازمان کبرا (خدای ثروت) ها»3یکشه«ها،  از موجودات دیگر ساکن کوهستان. )٢٢٣ص

آنـان هماننـد  اً کننـد. غالبـ هـای کبـرا محافظـت می از گنج» هیمالیا«ها در  هستند. یکشه
کننـد و فقـط هنگـامی کـه آدمیـان جویـای  ها به مهربانی برخورد می  خدای خود با انسان

نیـز  هـا »کنتـاره«. )٢٢٢، ۴٩، صهمـو( خیزنـد های کبرا باشـند بـا آنـان بـه سـتیز برمی گنج
اند که در بهشـت کبـرا سـکونت دارنـد و در آنجـا بـه رقـص و نوازنـدگی و  موجودات دیگری

ــدیا دهره . دســتۀ دیگــری از نیمه)٢٢٢، ص(همــوپردازنــد  می آوازخــوانی ــا  خــدایان وی هــا ی
جــادوگران آســمانی موجــودات مرمــوزی بودنــد کــه در شــهرهای ســحرآمیزی در بلنــدای 

  .)۴٧٠(بشم، صبردند  سر می هیمالیا به
 

  معبد ن ـ مرکز و محور جها .٩
. کـوه )١۴٣، ص٢کمبـل (چرخـد  چیز جهـان در اطـراف آن می مرکز جایگاهی است که همه

 ۀبـر قلـ. )١۶٣، ص(همـاننماد مرکز است. مرکز ارتباط نزدیکی با امر قدسی و قداست دارد 
 اسـتمحور سـه جهـان ، مرکز جهان قرار دارد درکه » کوه مرو«ای،  ترین کوه اسطوره بزرگ

رود تـا قصـری بـرای  به کـوه کیهـانی مـی» ایندره«خدای  اوپانیشادها در. )٢٠٠، صایونس(
هایی کـه  در فرهنگ. )١٠٢، ص١(کمبل خود بنا کند. کوه کیهانی، کوه مرکزی جهان است 

                                                      
هـا  آیند. گنـدهروه شمار می به  اغلب دوست انسان پرنده هستندکه ـ نیمه ها گروهی از موجودات نیمه انسان»گندهروه«. ١

  ).٢٢٢ایونس، صاند ( ل نوازندگیها مشغو»آپساره«همراه با » بهشت ایندرا«اند که در  دست چیره و نوازندگانی ماهر
 آینـد. در حساب می ها به معشوق گندهروه همکار و مواردها حوریان بهشت ایندرا هستند که در بسیاری »آپساره«. ٢

خوانی  اند و به مهارت آنان در آوازه های مقدس ها اغلب حوریان دریایی هستند و ساکن رودها و تالاب ها آپساره افسانه
  ).٢٢٣-٢٢٢، ص(ایونس شود شاره میو رقص کمتر ا

ها نیـز گـاه بـه  ) نام دارند. یکشـهyakshaاند یکشه ( اند و برادران آنها که کمتر تشنۀ خون ها دشمن انسان . راکسش٣
ها موجوداتی مشـابه پریـان  در هندوستان یکشه). ۴۶، صخیزند و گاه یاور او هستند (ایونس دشمنی با انسان برمی

  ).١٢٠اند (برفر، ص ابفارسی یا اجنۀ اعر 
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نقطـۀ » مرکـز«در تصـور خـویش دارنـد،  -قلمرو آسمان، زمـین و دوزخ -سه قلمرو کیهانی
شـود و در  پـذیر می تقاطع آن قلمروهاست. در اینجاست که رسوخ به سطحی دیگـر امکان

. صعود معادل است با )۴۴-۴٣، ص۴(الیاده گردد  برقرار میعین حال، ارتباط بین سه قلمرو 
به مرکز عالم، زائر با رسیدن به بالاترین نقطـه، عبـور بـه وضـعیتی دیگـر را  آمیز سفر خلسه
شـود. در  وارد می» قلمرو پاک و محض«کند؛ او از فضای نامقدس فراتر رفته و به  تجربه می

تنها بلندترین نقطۀ روی زمین،  نوک کوه کیهانی نه رو هستیم. روبه» آیین مرکز«اینجا ما با 
شود. خلقت انسان، بدلی  ای که آفرینش از آنجا آغاز می بلکه ناف زمین است، یعنی نقطه

  .)۴۶، صهمان(دهد  طور مشابه از نقطۀ مرکزی در مرکز عالم رخ می از زایش کیهان، به
دهــد کــه  شناســی نشــان می تحقیقــات باستان

مبنای هرگونـه معمـاری » کوهستانمعبد «مضمون 
ــاد کوهســتان  ــد و چــین اســت و نم ــالی در هن متع

(دیـز، خـورد  آشکارا در همۀ معابد هندو به چشم می
  .)٨۵-٨۴، ص١ج 

  

  
  

وسـط  شد که زمین مسطح و مدور و کـوه مـرو در  در آیین بودایی چنین تعلیم داده می
های نمادین کوه مرو بودند  ا، شکلدهد. استوپا و پاگود آن است و تخت بودا را تشکیل می

 بنای یادبود بودا (استوپا) از .)٢١۶، ص(هالگذشت  و محور کیهانی، از مرکز آن معبدها می
جـا؛  (دیـز، همانترین نمونه معماری هندو است که در رمزپردازی کیهانی اثـر گذاشـت  کهن

  .)٨۵-٧٧، ص١کوه و معبد نک: همو، ج  ۀبرای اطلاعات بیشتر دربارۀ رابط
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  زادگاه انسان نخستین .١٠
تکوین تفکر مشترک هندوایرانی در اوایـل دوران پدرسـالاری (نیمـۀ هـزارۀ    در مراحل اولیۀ

 . درشد آدم ابوالبشر تلقی می انسان نخستین/، هندواروپایی 1منوشِ سوم پیش از میلاد) 
 /گیـومرد/ تنایرانی آریایی گیـومر  ۀشاخ در مقام دیگری گرفت و منوهندی آریایی  ۀشاخ

  .)١١٣، ص(قرشیگرفت که بعدها به مقام نخستین شاه هم رسید  را کیومرث جای او
 مـرد)، و معنی متفکر (انسـان/ جوامع هندواروپایی دو معنی داشت؛ یکی به منوش در

همـان دوران همزیسـتی  که در شده بود سبب. این تشابه ی اساطیریمعنای کوه به دیگر
منـوش گیتـایی  .)١١٣ ،۵١، ص(قرشـیکـوه ارتبـاط یابـد ا ین بـهندواروپایی، انسـان نخسـت

 هـای اروپـایی بازتـاب یافتـه زبـان و... در mons ،mont ،monte هـای  واژه معنی کـوه در به
تنهـا  هایی برای کوه ابداع نشـد و  های شرقی هندواروپایی، چنین واژه  شاخه در امااست؛ 

در اسـاطیر  2. مانو)١١۴-١١٣همو، ص(ماند  منوچهر باقی /چیثر ایرانی نام منوش ۀشاخ در
عنوان اولین بشر، با حضرت آدم ابوالبشر منطبق است، و از سـوی دیگـر  سو به هند از یک
  . )٣٧۵، ص۴(ذکرگوهای زندگی او با حضرت نوح شباهت دارد   داستان

اده قولی در کـوه ز  قولی در آب و بـه دیگری نیز برای انسان نخستین که بـه   در هند واژۀ
بود با معانی آدمی، انسان نخستین، اصل حیات، منشأ  3کار رفت و آن پوروشه شده بود، به

شـمار  . عـلاوه بـر خـدایی کـه خـودِ مـرگ به)١٣۶، صقرشـی؛ ١٨۴-١٨١، صریـگ ودا(حیات 
گویند. این   پادشاه مرگ، یعنی نخستین انسان فانی سخن می   رود، متون ودایی دربارۀ می

ای   ویوسونت (خورشید) است. پسر دیگر خورشید، برادر یمه (نقـش آینـهپسر  4پادشاه یمه
روایتی  . به)۴٠-٣٩(کاوندیش، صکند   او) مانو، نیای نسل بشر است که روی زمین زندگی می

نخستین زن و مرد جهان بودند و نسل انسان از آنهـا » یمی«و خواهر همزاد او » یمه«دیگر 
های  د، یمه، انسان نخستین، با مردن، از کوه و گذرگاهای هن تولد یافت. در سنت اسطوره

  . )۵٣، ص۴(الیاده کند تا مسیر را به همگان نشان دهد  بلند، بالا رفته و از آن عبور می

                                                      
1. manu-š, = اندیشیدن( man- )ۀریش از  
2. Manu.  
3. Purusa. 
4. Yama. 
3.  
4.  
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  جایگاه بهشت و دوزخ .١١
قـرار  کوه مرو بهشـت و آسـمان چهـار شـهریار بـزرگ ۀپیرامون قلشناسی بودایی  در کیهان

و کبـرا،  ؛جنوب؛ ویروپکشه، پاسدار غـرب شرق؛ ویردکه، پاسدار ردارند: درتیشتره، پاسدا
. خدای آن قرار دارد ٣٣(ایندرا) و  سورگ /این آسمان، بهشت سکره پاسدار شمال. بر فراز

ها، خدایان بزرگ، فرزانگان عارف، قدیسـان و کسـانی  از ماروتخادمانی  بهشت ایندرادر 
. بهشـت اینـدرا، مکـانی حضور دارنـددرخشد،   گناه آنان چون آتش می که ارواح پاک و بی

وای ارواح نیکبخـت، مـردان دیـن و پیـروان شـادمان، أاز غم و اندوه و رنج و ترس، مـ دور به
هـای طبیعـت نیـز چـون بـاد، تنـدر، آتـش، آب،  این بهشـت جلوه فرزانه و وفادار است. در

  .)٢۶٢، ص(ایونسابرها، ستارگان و سیارات وجود دارند 
از روایات اساطیری، بهشت ایندرا جایگـاه مـوقتی یـا جـاودان جنگجویـان  در بسیاری

جنگجوی بـزرگ سـاکن کـوه » ارجونا«پسر ایندرا  ،)۵٠٣-۴٩٩، ص۴(ج مهابهارات در. است
خوبی انجـام  شـان را بـه مرو است که ورود قهرمانان دو لشکر و کسانی را که وظایف جنگی

  . 1گوید اند، به بهشت خوشامد می داده
» کـوه مـرو« نام دارد که از سـه بخـش فـراز، پیرامـون و زیـر» چکره واله«ان بودایی جه

هـا  این دوزخ دوزخ قرار دارد که هریک از١٣۶بخش زیرین این جهان  شود. در تشکیل می
  .)٢۶٢، ص(ایونس برای گروهی خاص از گناهکاران است

وه هیمالیـا یـاد شـده کـ واقـع در رشـته 2بیرونی، از کوهی به نام شرنگهونت ماللهنددر 
اسـاطیری،  ۀکـوه اولیـ داوری ارواح مردگـان بـر فـراز  ۀنابر اساطیر هندوان دربار که باست 

 ارواح بـر   و سرپرسـتی ایـن) ٢٧٧، صریـگ ودانـک: نیـز (برنـد  ارواح مردگان در آنجا به سر می
تعیـین » 3سم یمن پـورا«هیمالیا موسوم به  کوه دیگری از یم است که جایگاهش در  ۀعهد
    .)١٩٠-١٨٩، ص(قرشیاست  شده

                                                      
دهد. هریـک از ایـن منـاطق، جایگـاه  کیش هندو مناطقی را برفراز ابرها به ایندرا، شیوا و دیگر خدایان اختصاص می. ١

آیــد. آیــین بــودا چنــین  دســت می قیــات درســت بهبخشــی اســت کــه از طریــق ترکیــب آیــین راســت و اخلا زیبـایی و لذت
شـده از بهشـت را در آسـمانی  بندی هـایی درجه نمودارهایی را از کیش هندو به ارث برد. در شکل پیشرفته مهایانـه، گروه

 های هندویی و بودایی هنوز بـه نظـامی از یابیم. درک این نکته اهمیت دارد که این شِبه بهشت آمیز و غیرنجومی می ابهام
  ).۶٢صباورهای اساطیری تعلق دارند (وارنر، 

2. šranghvant. 3. samyaman-pura. 
3.  
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  جایگاه و سرچشمۀ رود مقدس گنگ .١٢
آغاز  نگ درگخدابانوی رود . )٢٠١، ص(ایونسست ها آسمان همسر خدایان قلمرو» گنگا«

هـا  کوه سیلاب عظیمی از صورت نگ بهگبود. رود » کوه مرو« رودی پیرامون شهر برهما بر
از کـوه  کـه ن شـدت جریـان رود، زیـر آبشـارهاییکاسـت منظـور به» شیوا«شود.  سرازیر می

ها را بـه هفـت شـاخه  ترتیب آب ها از موهایش فروریزند. بدین ایستد تا آب ریزند، می فرومی
ترتیب  . بدین)٧٢؛ ایونس، ص٧، ص٢، جمهابهارات(کند  یا هفت رود مقدس هند تقسیم می

دهـد  جهـان را تشـکیل می گیرد که ای متحدالمرکز شکل می زیر کوه مرو هفت جزیرۀ قاره
  . )٣۴، ص(دالاپیکولا

این رود، مطابق اساطیر هند، دارای منشـأ الهـی اسـت. ایزدبـانو گنگـا، دختـر زیبـای 
. هنـدوان اعتقـاد داشـتند مجـرای حاشـیه) ١٢٣، ص٣(ذکرگـو ، خـدای کـوه اسـت 1هیماوان

 مهابهـاراتر . د)١٩٧، ص١(ابوریحـان بیرونـی، ج در قدیم بر زمین بهشت بوده اسـت » گنگ«
همن هر شهر و ولایت و کوه که گنگا از آنجا بگذرد از هر مکانی بهتـر از نگاه بر ) ٢٢، ص۴(ج 

  است. 
خـدابانو و رودی اسـت بـه همـین نـام کـه از هیمالیـا  »سرسـوتی«، نـگگرود افزون بر 
و لکشمی و گنگ همسـر ویشـنو بودنـد سرسوتی روایتی . به)١۵٨، ص(ایونس شود سرازیر می

دلیل اختلاف آنها، ویشنو سرسوتی را به برهما و گنگ را بـه شـیوا بخشـید و خـود بـه  که به
  . )۵٢٩-۵٢٨، ص٢، ج اوپانیشاد(نک: لکشمی بسنده کرد 

  
  خورشید و ماه. ١٣

. کوه که )١٩٠ی، صقرش(ایزد خورشید نزد تمام قبایل هندواروپایی با کوه مرتبط بوده است 
قاره بـا  شـبه و درخشـش و فـرّ و شـکوه قـرین بـوده، در در فرهنگ آریایی با خورشید و نـور

(نـک: معنای جایگـاه بـرف و سرماسـت  ها همراه است. هیمالیـا کـه خـود بـه همین ویژگی
. در روایات کهـن هنـد )١۵٧، ص(قرشـیبا خورشید الفتی دیرینه دارد  )١۵٩، صج ، مهابهارات

ه لقبـی بـرای خورشـید هـم یـاد شـده کـ» نورانی«معنی  به 2از کوهی به نام جیون تشمنت

                                                      
1. Himavan. 2. Jyontišmant. 
2.  
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معنی روشـن و  که هم بـه 1هست. همچنین در روایات قدیم هند کوهی هست به نام شوکرا
. )جـا همان(ناهیـد   هوم و نیز نام ستارۀ  گیاه مقدس سوم/   منزه است و هم نام عصارۀ پاک و

کــوه خــدای  کــوه ســورا/«بــود، یعنــی » 2ســوراگیری«مــرو لقــب دیگــری نیــز داشــت و آن 
از کوهی به نام آدت پربت یعنی کوه آفتاب نام برده  )۴٨٩، ص٣(ج  مهابهاراتدر ». شیدخور 

از رکشبام (لقبی از برای کوه رکش) نیز سخن رفتـه  ماللهنددر . شده که مسکن آتش است
های باستانی ایـران متـرادف  معنی کوه درخشان است که در فرهنگ کوه است. رکشبام به

  .)١٠٣، ص(قرشیزیاد دارد 
های بسیار قدیم با باران و آب ارتباط ذهنی داشـته اسـت. ارتبـاطی کـه در  ماه از زمان

کـوه، بـه  ← هئومه/سـوما ← اساطیر هندوایرانی به اوج خود رسـید (آسـمان /خورشـید
. در اساطیر آریـایی کـوه بـا خورشـید و )٨٣، ص(قرشیآب)  ← گاو ← موازات آسمان/ ماه

ای ماه نیـز   قاره همچون بعضی باورهای مدیترانه ما در شبهآب با ماه ارتباط داشته است؛ ا
معنی کـوه ایـزد مـاه). مسـکن مـاه،  است (قابل مقایسه با طورسـینا بـه  با کوه مرتبط شده 

، ١ج(ابوریحـان بیرونـی  .)١٩١، صیقرش(، در شمال کوه مرو قرار داشته است 3ویهاوری پور
  گوید. شید و ماه با آن سخن میو رابطۀ خور » میرو«از وجه تسمیۀ کوه ) ١٩٧ص

  
  بخش؛ خدای گیاهان و خدای شفابخشی رستنگاه سومه: گیاه درمان .١۴

بعـدها بـه  و دمـآ  گیاهی به همین نام به دست مـی  ۀای بهشتی بود که از شیر  نوشابه »سومه«
لیـا هیما در» اینـدرا«این گیـاه را . بنابر روایات خاستگاه ستیز خدایان و اهریمنان تبدیل شد

و آن را به خـدایان پیشـکش کـرد تـا بـه کمـک آن بـا اهریمنـان نبـرد کننـد. قـدرت  پیدا کرد
دردهـا و  ۀکننـد قدرت درمـان، نیرو ۀکم به خدایی بزرگ، دربردارند که کمسبب شد » سومه«

ت خدای گیاهان و خـدای ئهی شد و در » ماه«سرانجام  »سومه«ثروت بدل شد.  ۀکنند ارزانی
» سرسـوتی«در روایات دیگر، کشف این گیـاه را بـه . )٢٩- ٢٢، ص(ایونس 4اندم شفابخش باقی 

                                                      
1. Sukra. 2. Sura-Giri. 3. Vihavaripur. 
2.  
3.  

دانند کـه  می» امریت«است و گاه هنوز او را » ماه« آیین هندو همان در ،شود نیز نامیده می »چندره«که ، »سومه«. 4
دهـد و خـود سـومه غـذای  ماه را با آب اقیانوس غذا می »سوریا«روایتی  آید. به دست می گیری اقیانوس شیر به از کره

 ).١۴۵، ٢٩، ص(ایونس خدایان و جاودانان و بسیاری از موجودات است
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(خـدابانوی » واچ«شـود) یـا  (خدابانو و رودی است بـه همـین نـام کـه از هیمالیـا سـرازیر می
ــرهمن) نســبت می کــلام، یکــی از ســخن و ــا ب ــدرا ی در . )١۵٨، صهمــو( دهنــد همســران این
 . ایـن گیـاه درردنـدک اسـتفاده می» سـومه«ی، از ها، ارواح آسـمان ای دیگر گندهروه اسطوره

  .)٢٩، صهمو(رویید  کوه مرو) می ۀوای آنان (دامنأکوهستان م
رود.  کار می های کشنده به خاستگاه گیاه دارویی است که برای درمان زخم» هیمالیا«
ــۀ  در ــا«حمل ــاک» (راون ــدترین اهــریمن شــهریار)  خطرن ــه بهشــت ترین و نیرومن ــدرا،  ب این

سـختی  را بـه) هفتمین تجلـی ویشـنو» (لکشمانا«و » راما«بار  پسر راونا) دو» (راجیتایند«
خـدایی کـه فرمانـده سـپاه رامایانـه اسـت و دارای  میمون» (هانومان« بار مجروح کرد و هر

قدرت جادویی) با پرواز به هیمالیا و یافتن گیاه دارو توانست زخم مهلک راما و لکشـمانا را 
  . )١٩٢-١٩٠، ٩۶ص، همو(درمان کند 

  
  های طبیعی  ای برای پدیده اسطوره های حسن تعلیل .١۵
  . نبرد با کوه١۵-١
کوه آسمانی  ۀبه قل» ناراده« پیشگو عارف و ترغیب فرزانه بهخدای هوا یا باد) » (وایو«روایتی  در
؛ امـا از دکار بـر  مرو به  ۀنیروی خود را برای نابود کردن قل ۀیورش برد و یک سال تمام هم» مرو«
کـرد شکسـت  که بال خود را بر کوه گسـترده بـود و آن را در برابـر بادهـا حفاظـت می» گارودا«

او را آگـاه کـرد، از » نـاراده«همه سرانجام در پایان سال، وایو از فرصتی کوتـاه کـه  یافت. با این
یـا افکنـد. از کـوه مـرو را بـه در ۀای قلـ استفاده کرد و با حملـهشهریار پرندگان » گارودا« غیبت

  . )١۴۵- ١۴۴، ص(همووجود آمد  سیلان) به» (لانکا«ۀ مرو به دریا، جزیر  ۀفروافتادن قل
  
  ها ها و جاری شدن آب . دریدن شکم کوه١۵-٢

ای طوفـان  است. این داستان که صورت افسانه 1فتح بزرگ ایندرا غلبه بر دیو خشکی ورترا
شـمار میـرود، بـه  های ایندرا به ی داستانو ظهور برق و فرودآمدن باران است و هستۀ مرکز

ذکر شده اسـت. بنـابر روایتـی دشـمن اصـلی اینـدرا،  ریگ وداصور مختلف در سرودهای 
هـا را پـس   صورت ماری بر کوه کیهانی در ناف زمین چنبره زده و خفته است و آب به وریترا

                                                      
1. Vrhtra. 
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متلاشـی کـرد. ایـن عمـل،  هـا را راند. ایندرا، وریترا را شکست داد و بـاران را رهـا و کوه  می
موجــب آزادی گاوهــایی شــد کــه در کــوه کیهــانی محبــوس بودنــد (گاوهــا نمــاد ثــروت و 

ها مجری ساخت و رودها را به سوی دریا جـاری کـرد،  اند) یا با سلاح خود برای آب  باروری
ــا کوه ــد و هفــت رود ی ؛ ٣٧۴، ص٢، ج اوپانیشــاد؛ ۴۶۵، صریــگ ودا(را روان ســاخت  هــا را بدری

  .  )۴٣٨-۴٣٧، صرشاطریا
بخش،  های هستی چنانچه به زبان رمزی و اساطیری توسل بجوییم مراد از احتکار آب

وقوع پیوسـته و اینـدرا، کـه نیـروی  عللی بـه اشاره به دگرگـونی تعـادل جهـان اسـت کـه بـه
کنـد و نظـام بربادرفتـه را دیگربـار اسـتوار   ها را از نو روانه مـی متحرک زندگی است، این آب

عبارت دیگر کشتن اژدها در این داستان عملی آفرینشـی  . به)۶۶، ص١(شایگان، جسازد   یم
و به همان صـورت، انهـدام، روش دیگـری جهـت محکـم کـردن زمـین و آسـمان در جـای 

ــود  ــود ب ــت خ ــدیشدرس ــارزه)٣۵، ص(کاون ــن مب ــمندان ای ــی اندیش را معجــونی از    . بعض
  . )۴٩، ص(قرشی کنند  های آریایی و بومی تصور می اندیشه

  
  ها . حسادت کوه١۵-٣
دهد، بـه قـدرت  ها که مرز شمالی دکن را شکل می خدای کوه، »ویندهایه«ای  اسطوره در

بـه گـرد او » کوه مـرو« جای گردیدن بر خواهد به کند و از خورشید می هیمالیا حسادت می
ندهایـه بـرای زند. وی باز می (خدای خورشید) از پذیرش چنین کاری سر» سوریا«بچرخد. 

 ،»آگاسـتیه« کنـد. خـدایان از خورشید شـروع بـه بـزرگ شـدن می پنهان کردن هیمالیا از
از ویندهایـه » آگاسـتیه«ایـن کـارجلوگیری کنـد.  خواهنـد از می ،عارف ویندهایـه آموزگار

شود  خواهد خم شود تا از روی او بگذرد و به جنوب برود. ویندهایه به احترام او خم می می
  . )٢٠١-٢٠٠، ص؛ ایونس٣٢٣، ص١، جمهابهارات(ماند  خمیده و کوتاه می و همچنان

  
  . داوری کوه١۵-۴
ای برای از بین رفتن  که جایگاه ویشنو است، وسیله ،»/ کیلاسکیلسا«  کوه ای اسطوره در

ا هـبرای پایان یافتن این مشاجره، آنشود.  میقدرت ارۀ درب» کیا کرتی«و » ایندرا« ۀمشاجر 
بدوند. ایندرا و کرتی کیا پیرامون ایـن » کیلسا«دهند تا گرد  ین خود ترتیب میای ب مسابقه
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برخـی . گیـرد ولـی مشـاجره پایـان نمی ؛رسـند دو با هـم بـه مقصـد می دوند و هر کوه می
گویند که کرتی کیا در این مسابقه برنده شد. ایندرا و کرتی کیا، کوه کیلسا را به داوری  می

عـدالتی  کرتی کیا از این بی گزیند و  برنده برمی عنوان بهایندرا را  کنند. کیلسا، انتخاب می
گـذرگاه  شـود و کـوه شـکافته می. کنـد  اش را به سمت کوه پرتاب می  نیزه ،خشمگین شده

  . )٢٠٠(ایونس، ص دیآ  پدید می» کراونچه«
  
  . پیدایش طلا١۵-۵

وجود آمد. گنگ که از  ش بهآغوشی گنگ و آت نطفۀ طلا از هم مهابهاراتبراساس روایتی از 
را بـه دنیـا  -حمل ناتمام-طاقت شده بود بر سر کوه سمیر و در غاری کودک  درد بسیار بی

شـد و بـه ایـن ترتیـب طـلا کـه فرزنـد آتـش اسـت  1آورد. به همین دلیل نام کوه کند معدن
زرد و  آفریده شد و با تولد این کودک که به رنگ طلا با گرما و حالت آتش بـود تمـامی کـوه

  . )٩١-٩٠، ص۴(جروشن شد 
  
  ها تنبیه کوه .١۶
و آنهـا را بـر جـای  بـرد هایشـان را می کنـد و بـال  ها را تنبیه مـی ایندرا کوهات هندی روای رد

؛ زیرا آنها قبلاً به میل خـود بـه پـرواز درآمـده، موجـب ویرانگـری )٢٠٢، ص(ایونسنشاند  می
هـا در آسـمان جـا گرفتنـد و ابرهـای  یب بالترت . بـدین)٣۵، ص(کاونـدیشبسیار شده بودنـد 

  . )۴٣٩-۴٣٨، ص(یارشاطرطوفانی را تشکیل دادند 
  
  گیری عنوان ابزار کره کوه به .١٧

تـرین آنهـا  در ویرانی دوران نخستین، بسیاری از اشـیاء ارزشـمند گـم شـدند. یکـی از مهم
که نبود آن هستی بود  3(اکسیر جاودانگی، سومه، آب حیات) یا کرۀ اقیانوس شیر 2امریت

                                                      
1. Skandhamadana. 2. Amrita. 
2.  

دین دارد. جهان، پیش از آنکه از ورطۀ ظلمات به عالم تجلـی وارد شـود، بـه مفهومی دقیق و نما» گیری کَره«. واژۀ ٣
اقیانوس شیر تشبیه شده است. اقیانوس شیر، همان اقیانوس اولیۀ اساطیری اسـت. آب و شـیر نمادهـای حیـات و 

 ). ١١٠، ص۴اند (ذکرگو رویش
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، ٧٢ ،۴٣، ص(ایـونسداد  مـیکاسـتی را نیروی خدایان و اهریمنان  کرد و جهان را تهدید می
خـدایان بـرای ) ١٠٣(قرشـی، صمحلـی  ـ ای و بـومی  قاره . در حکایتی سراسر شبه)٢٠۶، ٨٣

ریزنـد. سـپس بـا اسـتفاده از کـوه  یافتن آن، انواع گیاهان دارویی را در اقیـانوس شـیر می
گیـری، و همراهـی  عنوان طناب کره همزن و شاه بزرگ مارها، واسوکی، به عنوان به نداراما

) واسوکی را چون ریسمان بـر سوراهازنند. ایزدان و اهریمنان (ا هم می ویشنو اقیانوس را به
دور کوه بلند ماندرا، که تنها سـتون افراشـته در دل اقیـانوس بـود، بسـتند. یـک سـر آن را 

گرفتند و سر دیگر را اهریمنان و هر دو متناوباً کوه را به این سـو و آن سـو  خدایان به دست
کشـــیدند تـــا عصـــاره و شـــهد  می

اقیانوس را، که شـربت جـاودانگی 
دســت  شــود، به از آن ســاخته می

ــاریکی  ــر ت ــین را از قع ــد و زم آوردن
بـه سـطح ادراک » وهـم«اقیانوس 

-٢٠٧، ص(ایـونسملموس درآوردند 
ــــولا٢٠٩ ــــل٣٨ص ،؛ دالاپیک ، ١ ؛ کمب
  .  )١٨٧-١٨۵ص

این داستان نمـادین از چنـد جنبـه حـائز اهمیـت اسـت: اول اینکـه چـرخش گردونـۀ 
ها و   هستی ممکن نیست مگر اینکه بـر خداونـد اسـتوار باشـد. دیگـر اینکـه ظهـور پدیـده
شـود  تحولات موجود هستی تنها در نتیجۀ کشمکش میان نیروهای خیـر و شـر میسـر می

تــوان گفــت کــه   شناســی ایــن داســتان می . در تعبیــر جهان)٩٨، ص٢ذکرگـو ؛ ٢۵۵، ص(دادور
انـد کـه متحـرک بـدو   ترتیب مظـاهر دو نیـروی فاعـل و منفعـل عالم خدایان و اهریمنان بـه

توان قوس نزولی و صعودی و نشیب و فـراز دو اصـل   حرکت متضادند و این دو حرکت را می
الم است که بر پشت ویشنو قرار یافته اسـت. شناسی پنداشت. کوه اشاره به محور ع جهان

پشت در قعر اقیـانوس اسـت و هـم در عـین حـال   صورت لاک ویشنو در این داستان هم به
روی کوه نشسته و ناظر کشمکش خدایان و اهریمنان است؛ زیرا که او قطب و پایۀ کائنات 

  .)٢۶٧، ص١(شایگان، ج است 
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  ساختن ابزار جنگی .١٨
د و خـدایان در اوج خشـم خـویش هستن  نماد قدرت خدایان ها ، کوهندی هها در اسطوره

کار گرفتـه  بـهگاه چون سـلاحی پرتـابی توسـط خـدایان و اهریمنـان  اند و ها را ماننده کوه
  .  )٢٠٠(ایونس، ص ندشو می

هـا توسـط انـدرا و سـوما اشـاره شـده  های آسمانی از کوه به ساختن زوبین ریگ ودادر 
بـرای سـاختن ارابـۀ جنگـی مهـادیو  )٣٢٣، ص٢(ج  مهابهـارات. در )۴٧۶، صریـگ ودا(است 

کاررفتـه در  هـای به جای چوب هایی چون هیمالیا و ویندهایـه (کـوه بنـد) بـه (شیوا) از کوه
  ) ساختند. 1ارابه استفاده شده است. نیز چوب علم شیوا را از کوه مرو (سمیر

  
  ـ تصویرسازی از کوه ١٩

، ج مهابهارات(خوریم  خیال برساخته از کوه و مرتبط با آن برمی در متون کهن هندی به صور
ــــــاد؛ ۴٩٣، ٣٠٧، ٢٣۶، ص۴؛ ج ١٣٠، ص٣؛ ج ٣٧١، ص٢ ، ٢٨٣، ٢۵۵، ٢٣۴، ٢٢۶، ص١، جاوپانیش

از شـش کـوه عظـیم ) ١٣٠، ۶، ٢، ص٣، ج ٧-۶، ص٢(ج  مهابهـاراتدر  )١١۵، صریگ ودا؛ ٣٠١
اهر، در میان آنهـا واقـع شـده اسـت و بـه یاد شده که سمیر پربت از جنس طلا و لعل و جو

هـا  و تـاریکی کوه) ٣٩٠، صریـگ ودا(شکل گل نیلوفر است. در منابع همچنین به استواری 
  اشاره شده است. ) ۴١٢، صهمان(

  
  . معیار قدرت١٩-١

عنوان معیـار قـدرت و  بـهها و بزرگی و عظمت آنها یاد شده و به کـوه  از قدرت کوهدر منابع 
 )٣٣٠، صریـگ ودا؛ ٣٠٧ ،٢٣۶، ص۴، ج ٣٨۶، ص١، ج (مهابهاراتشاره شده است انمایی  قدرت

  خورد:  در اساطیر هند مواردی از این دست به همراه تصویرسازی به چشم می
   پرسـتیدند، کریشـنا در دامنـۀ بنابر اساطیر هند زمـانی کـه مـردم خـدای اینـدرا را می

اب کرد کـه اینـدرا خـدای چنـدان درخـور گفت و آنها را مج  گواردهانا برای مردم سخن می
ها، رودهـا و خصوصـاً کـوه گواردهانـا جلـب  احترام و مهمی نیست و توجه آنها را به جنگل

های خود را بـه کوهسـتان تقـدیم کردنـد. اینـدرا بـر مـردم  کرد و در پی آن مردم پیشکشی
هانا را از جا غضب کرد و طوفانی سهمگین فرستاد. کریشنا به نیروی الهی خود کوه گوارد

                                                      
1. Sumeru. 



257 
  قــاره شبـه

 مقاله
  و کارکرد...  جایگاه، ویژگی

 

؛ ٣۴۴، ص۴، ج ٢٨۵-٢٨۴، ص٢، ج مهابهارات(کند و چون چتری بر فراز سر اهالی نگاه داشت 
  .  )٣٣٢، ص١؛ کمبل ٣۶۶، ص۴ذکرگو 

جا کنـد   هـا را جابـه توانـد کوه  باد در فرمان ایندرا است و او چنان نیرومند است که مـی
  .)١٣٢، ص(قرشی

 ها»رکشس«در مقام فرمانروای اهریمن شهریار، ترین و نیرومندترین  ، خطرناک»راونا«
نمـایی کـوه کلیسـا را از جـای کنـد؛ امـا شـیوا بـا  به منظـور قـدرت(اهریمنان گوشتخوار) 

  . )٢١٣(ایونس، ص اددانگشتی کوه را نگه داشت و راونا را شکست 
گیری از اقیانوس شیر، ویشنو، خدای خدایان، کوه ماندارا را که محـور  در داستان کره

  .)٩٨-٩٧ص ،٢ذکرگونک: (جهان بود بر دوش خود استوار کرد 
  
  جایگاه عزلت و عبادت  .٢٠

. )١۶٣، ص٢(کمبـل کوه نماد مرکز است و مرکز ارتباط نزدیکی با امر قدسی و قداسـت دارد 
نسان آرزومند زندگی کردن در مرکز است، جایی که امکان ارتباط با خدایان وجود رو ا ازاین
  .)١٢٩ص ،١(الیادهدارد 

هیمالیـا جـایی بـرای عزلـت و نیـز کـوه مـرو شـهر  مهابـاراتدر اساطیر هنـد در حماسـۀ 
در پایـان مـاجرا، پـنج شـهزادۀ پانـدو بـا «. در این حماسـه )۶٠٠(بشم، صخدایان معرفی شده است 

رادر از رونـد. دروپـادی بـا چهـار بـ عروس خود دروپادی به زیارت مقرّ خدایان که بر فراز قلـۀ هیمالیـا اسـت می
میرد و تنها یودشترا که طهـارت و شایسـتگی ورود بـه ملکـوت را دارد بـا سـگ خـود بـه آنجـا   پاندوان در راه می

ــد »رســد می ــک: ١٢- ١١، ص(موح ــارات؛ ن ــه )۴٩۶- ۴٩٣، ص۴، ج مهابه ــر مســلم اســت ک ــن ام . ای
ننـد ک مرتاضان و تارکان دنیا برای ریاضت و کسب پـاکی و وارسـتگی، در هیمالیـا زنـدگی می

ـــایینی، ص ؛ جلالی۵٣٩، ۴٩٩، ص٣؛ ج ٣٢٨- ٣٢٧، ص١، ج مهابهـــارات( ـــین برخـــی )۵٢١ن . همچن
- ١۶، ص۴، ج مهابهـارات(رسـد  ها به انجام می ها و خدایان در کوه های پرهیزگاری انسان آزمون

روایت اساطیر اهالیا زن معلم ایندرا و عارف مشهور گوتمه و نخستین و زیبـاترین زنـی  . به)١٩
های هیمالیـا جـای داده شـد و در آنجـا بـه  در یکـی از قلـه) ١٣٢(ایـونس، صهمـا آفریـد که بر 

نـدرا ی. کوهسـتان محـل عبـادت ا)١٨٧- ١٨۶، ص١(ذکرگـوکشی پرداخت  کشی و نفس ریاضت
معنی کـوه آفتـاب  از کوهی به نام آدت پربـت بـه مهابهاراتو در ) ۴۶۵ص ،١، ج مهابهارات(است 
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آنجا هزار سال به یک پای ایسـتاده و عبـادت کـرده اسـت و بـرای  نام برده شده که مهادیو در
  .  )۴٨٩، ص٣(همان، ج سوزد  آنکه کسی مزاحم عبادت شیوا نشود، اطراف آن آتش می

زیر درخت مقدس شاله، بر مرکز جهان قرار گرفت. وی با پانهادن روی  ،بودا به محض تولد
را بـه انجـام رسـاند. ایـن » دوروهنه«ار های لوتوس هفت گام بزرگ را برداشت و عروج دشو گل

کـه در   عروج نمادین از میان هفت سیارۀ آسمان و به سوی قلۀ کیهان صـورت پـذیرفت. چنان
متون بودایی آمده است بودا به اطرافش نگاهی افکند و گفت: من بـر فـراز جهـان قـرار دارم و 

  .)۴۴آبادی، ص (حسینود گاه جسم دیگری نخواهد ب این آخرین تولد من است. برای من هیچ
های هیمالیا گفته اسـت، در واقـع نماینـدۀ  کوه مطلبی که شاعر هندی بهاروی دربارۀ

پوش خود، آسـمان را گـویی  های برف ها با قله این خدای کوه«گوید:  فکر همۀ هندیان است. او می
واهند به برهمن واصـل خ سازد. کسانی که می کند و با تجلی خویش گناهان مردمان را پاک می صدپاره می

دانشـی را از  شوند، باید در این کوهستان زندگی کنند. زیرا زندگی در آنجا مانند خواندن وداهـا تـاریکی بی
  .  )۵٢١، صنایینی جلالینک: » (کند وجود آدمی دور می

  
  ها پیکرگردانی کوه .٢١
هاسـت   دانیکه تبدیل موجودات مختلف به جمادات، یکـی از مظـاهر عمـدۀ پیکرگر  حالی در

خـوریم کـه حـاکی از تغییـر و  در اساطیر هند به موارد متعـددی برمی) ۴٠١، ص(رستگار فسایی
های دیگر اسـت. در  ها یا خدای کوه به موجودات دیگر یا تبدیل خدایان به تجلی تبدیل کوه
هـا ماننـد هیمالیـا،  در وصف مجلـس کبـری از شـماری از کوه) ٢١۶- ٢١۵، ص١(ج  مهابهارات

  روند.  صورت آدمی به نزد کبری می هایه و کیلاس یاد شده که با پیکرگردانی به ویند
» هیمـاون«شـکل بـه کـه هـا بـه قـدرت هیمالیـا  خدای کوه» ویندهایه«ای  اسطوره در

بـه گـرد » کوه مرو« جای گردیدن بر به ستد و از خورشید خوار ک حسادت ه بودشد مجسم 
  .)٢٠١-٢٠٠، صایونس(او بچرخد 

کریشنا در دامنۀ گواردهانا مردم را مجاب کرد که ایندرا خدای مهمی نیسـت  زمانی که
ها، رودها و خصوصـاً کـوه گواردهانـا جلـب کـرد و در پـی آن مـردم  و توجه آنها را به جنگل

های خود را به کوهستان تقدیم کردند، کریشنا خـود را بـه شـکلی دیگـر درآورد:  پیشکشی
های مردم را دریافت کرد، در همین حال به شکل  ود گرفت و پیشکشیقیافۀ یک خدای کوهستان را به خ«
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، ٢، ج مهابهارات؛ ٣٣٢، ص١(کمبل » کرد اولش بین مردم هم ایستاده بود و شاه کوهستان را ستایش می
  . )٣۴۴، ص۴، ج٢٨۵-٢٨۴ص

» سـاتی«خواهنـد پـس از مـرگ  اهریمن از شیوا می  »ۀتاراک«خدایان برای رهایی از ستم 
زادۀ کوهسـتان، » (پـارواتی« تئدوباره به هی» ساتی«ازدواج کند. به خواست خدایان  دوباره

، ١۵٣(ایـونس، ص شـود متولـد می» منا«و » هیمالیا«) دختر زیبای است او هیماواتی نام دیگر
ــه  ؛ درحالی)١۶۴، ١۵۵ ــاون«ک ــه هی» هیم ــب ــد  ت انســانی درمیئ ــدر و نخســتآی ــاگ« پ » نگ

  .)٢٠٢- ٢٠٠، ١۶۴، صهمو( شود می» پارواتی«در بعد پنگ) و گخدابانوی رود (
  
  گیری نتیجه

اندازی  هیچ کوه، رودخانه، غار یا چشم ها نقش مهمی برعهده دارند. در اساطیر هند، کوه
 کـه وجود ندارد که با خدایی مرتبط نباشـد. در فضـای قدسـی و اسـاطیری هنـد، درحالی

ودنـد، خـدایان مـرد و زن از کـوه فـرود تر از امروز ب آسمان و زمین به یکدیگر خیلی نزدیک
  ها بیامیزند.  آمدند تا با انسان می

های اساطیری، آیینی و نمادین کوهسـتان، حیـات، شـعور،  ها و کارکرد از میان ویژگی
در هـا نیـز  حرکـت، روان بـودن و پـرواز کوهزادِ ولد و روابط خانوادگی آنها قابل تأمل است. 

، 1»کیهـان گشـوده«اندازی از  کوه در اساطیر هند چشـمای کهن دارد. حضور  هند سابقه
ها در جایگـاه مرکـز و  گشاید؛ قرارگرفتن کوه گوید، به رویمان می که الیاده از آن سخن می

و حـوادث و وقـایع مربـوط بـه  های آنهـا گنجینـهها و  محور، زیستگاه خدایان، جایگاه کاخ
تبـاط بـا بهشـت و دوزخ، و عبادتگـاه خدایان، وجود موجودات متافیزیکی پیرامون کوه، ار 

  آورد. از جهان نامقدس به عالم علوی و مقدس را فراهم می» صعود«امنی که 
های ارجمنـد  پدیـده کوهستان که خود زنده، باشعور، اندیشمند و مقدس است بـا دیگـر

بخش،  گیاه درمـان ،سومهرستنگاه سرچشمۀ رود مقدس گنگ، گیتی در ارتباط است: کوه 
  خورشید و ماه مرتبط است. اهان و خدای شفابخشی است و با خدای گی

» لانکـا«ۀ جزیـر مرتبط با کـوه ماننـد ایجـاد  های طبیعی اشاره به چگونگی پیدایش پدیده
                                                      

دربرابر جهان گشوده است. ایـن بـدان معناسـت کـه  کند و اینکه او انسان مذهبی در کیهانی گشوده زندگی می. «١
الف) وی با خدایان در ارتباط است؛ ب) که در تقدس جهان سهیم اسـت. انسـان مـذهبی فقـط در جهـانی گشـوده 

 ).١٢٩، ص١(الیاده » تواند زندگی کند می
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هـای  حسن تعلیلها و تشکیل ابرهای طوفانی،  جاری شدن آب »کراونچه«گذرگاه  سیلان) و(
ها  در بسیاری از کارکرددهند.  تشکیل میرا » تاریخی مینوی«ای هستند که بخشی از  اسطوره
هـا در اسـاطیر هنـد دارای شخصـیت  آیـد. کوه های کوه اوصاف انسانی به چشـم می و ویژگی

شنوایی دارند   گیرند، حرف ورزند، خشم می حسادت میو خدایان  ها هستند و همچون انسان
در تلقی هندیان باستان کنند. شخصیت کوه  شوند، داوری می کنند، تنبیه می یا نافرمانی می

از ایــن منظــر حقیقتــی از جــنس زنــدگی اســت نــه از ســنخ زبــان مجــازی و صــنایع بــدیعی و 
عبارتی  همانندسازی کیهان، خانـه و بـدن انسـان (تشـبیه نخـاع بـه سـتون کیهـانی و...)، بـه

، )١٩٣- ١٩٢، ص۵(الیـاده ای هنـد اسـت  های فرهنـگ اسـطوره وارگی کیهان که از ویژگی انسان
ها و کارکردهای نمادین کوهستان همچنین به رابطـه و پیونـد  در میان ویژگیبل تأمل است. قا

دوگـانگی سرشـت ها و کارکردها  رسیم. در بخشی از این ویژگی میان گیتی و جهان مینوی می
هایی نظیـر  یابـد. در داسـتان  انسان و جهان، نبرد میان خوبی و بدی و خیـر و شـر، نمـود مـی

وسـیلۀ کـوه، شـاهد  از اقیـانوس شـیر به گیـری و کره هـا ها و جاری شدن آب دریدن شکم کوه
  کشمکش ضروری و گریزناپذیر نیروهای خیر و شر جهت برقراری نظم و تعادل جهان هستیم. 

انســان بــا    هنــد باســتان کــه درآمیختگــی» جغرافیــای صــمیمی و دوســتانه و وجــودی«در 
گیرد، کمتر واقعـه  ها پیشی می خدایان از انسانرسد و شمار  خدایان و محیطش به نهایت می

هـا  یابیم که خدایان و اهریمنان در آن سهیم نباشند. کوه یا داستانی در رابطه با کوهستان می
روایتـی ، براسـاس )١٠٧، ص٢(الیـاده مآب برخوردارنـد  از فضیلتی قدسی» بلندی«واسطۀ  که به

هایش   استخوان و ازبرهما یا ویشنو) » (انانارای«به خواست هستی، جهان ، همچون ای اسطوره
هر کجا شکوه و نیرو و جلالی هسـت، از مـن اسـت و «از قول کریشنا آمده:  بهگود گیتا . درپدید آمدند

چنـین در اسـاطیر و فرهنـگ  آیـد مضـامینی این نظر می ؛ بـه)١۵١(ص  »جزئی از عظمت من است
ر چشمگیر و پررنـگ کـوه را در دنیـای هند، تقدس خداگونۀ کوهستان و رابطه، نسبت و حضو

» ظهورات الهی خود«زمانی که کریشنا از  بهگود گیتاکند. به این ترتیب در  خدایان توجیه می
  . )١۴٧- ١۴۶(ص » ها هیمالیایم و از کوه«... خواند:  ها خود را هیمالیا می گوید از کوه سخن می
برای انسان معاصر بـه ارمغـان » طرحی نو«های امیدبخش و  ها در اساطیر هند درس کوه

توانـد کـوه  ، کسـی کـه می]کریشـنا[انگیزی برخوردار است  قهرمان توانایی که از نیروهای شگفت«آورند:  می
گواردهانا را با یک انگشت بلند کند و خودش را از شکوه مهیب کیهان سرشار کند، هر یک از ماست. البته نه این 

  . )٣۶٧، ص١(کمبل » است، بلکه آن شاهی که در درون استخود فیزیکی که در آینه قابل رؤیت 
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